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 اشکال دوّم مرحوم خویی بر محقق نائینی:

چنانکه گفته بودیم، مرحوم نائینی در راه حل محقّق ثانی، قائل به تفصیل شده بودند و می گفتند، این 

و این راه حل  «اشتراط قدرت در تکالیف اقتضای نفس تکلیف است»حل باطل است اگر بگوئیم راه

 «.لیف حکم عقل به قبح تکلیف عاجز استاشتراط قدرت در تکا»صحیح است اگر بگوئیم 

را رد می کنند و در ادامه می  «اشتراط قدرت، اقتضای نفس تکلیف باشد»اکنون مرحوم خویی این که 

 «د به قدرت کند.حکم عقل هم نمی تواند تکلیف را مقیّ»گویند 

من ان المنشأ اعتبار القدرة فی متعلقه فهی مبنیة على ما هو المشهور  التکلیف اقتضاء نفس»

بصیغة الأمر أو ما شاکلها إنما هو الطلب و البعث نحو الفعل الإرادی، و الطلب و البعث التشريعیین 

عبارة عن تحريك عضلات العبد نحو الفعل بإرادته و اختیاره، و جعل الداعی له لأن يفعل فی 

الاختیاری، اذن الخارج و يوجده و من الضروری ان جعل الداعی انما يمکن فی خصوص الفعل 

 نفس التکلیف مقتض لاعتبار القدرة فی متعلقه بلا حاجة إلى حکم العقل فی ذلك.

أقول: قد ذکرنا فی بحث صیغة الأمر، و کذا فی بحث الإنشاء و الاخبار ان ما هو المشهور من ان 

 الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ لا أساس له أصلا.

صه: ان المراد بإيجاد المعنى باللفظ لیس الإيجاد التکوينی و الوجه فی ذلك ما ذکرناه هناك و ملخ

بالضرورة، فان اللفظ غیر واقع فی سلسلة علل الموجودات التکوينیة، بداهة انها توجد بأسبابها و 

عللها الخاصة، و اللفظ لیس من جملتها، و کذا لیس المراد منه الإيجاد الاعتباری، فان الاعتبار 

ی نفس المعتبر بمجرد اعتباره، سواء أ کان هناك لفظ تکلم به المعتبر أم لم خفیف المئونة فیوجد ف

 يکن، فلا يتوقف وجوده الاعتباری على اللفظ أبداً، اذن لا يرجع الإنشاء بهذا المعنى إلى محصل.

فالتحقیق هو: ما ذکرناه سابقاً من ان حقیقة التکلیف عبارة عن اعتبار المولى کون الفعل على ذمة 

لف، و أبراره فی الخارج بمبرز ما من صیغة الأمر أو ما شاکلها، و لا نتصور للتکلیف معنى المک

 غیر ذلك، کما انا لا نتصور للإنشاء معنى ما عدا إبراز ذلك الأمر الاعتباری.

أو غیرها نرى انه لیس فی الواقع إلا اعتبار الشارع  -مثلاً -و على الجملة فإذا حللنا الأمر بالصلاة

الصلاة على ذمة المکلف، و إبراز ذلك بمبرز فی الخارج ککلمة )صل( أو نحوها، و لا کون 

)إبراز ذلك بمبرز فی  -2)اعتبار الفعل على ذمة المکلف(  -1نتصور شیئاً آخر غیر هذين الأمرين 
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 الخارج( نسمیه بالطلب تارة و بالبعث أخرى و بالوجوب ثالثة.

ى الوجوب و إنما هی تدل على إبراز الأمر الاعتباری القائم و من هنا قلنا ان الصیغة لا تدل عل

بالنفس، و لکن العقل ينتزع منه الوجوب، و لزوم الامتثال بمقتضى قانون العبودية و المولوية ما لم 

ء على تنصب قرينة على الترخیص فی الترك، فالوجوب انما هو بحکم العقل و من لوازم إبراز شی

ن قرينة على الترخیص، و اما الطلب فقد ذکرنا انه عبارة عن التصدی ذمة المکلف إذا لم تک

 ء فی الخارج، فلا يقال طالب الضالة إلا لمن تصدى لتحصیلها فی الخارج.لتحصیل شی

و على ضوء ذلك فصیغة الأمر أو ما شاکلها من أحد مصاديق هذا الطلب، لا انه مدلول لها، فان 

 فی الخارج فهی من أظهر مصاديق الطلب.الآمر يتصدى بها لتحصیل مطلوبه 

و على هدى ذلك البیان قد ظهر انه لا مقتضى لاختصاص الفعل بالحصة المقدورة، فان اعتبار 

المولى الفعل على عهدة المکلف و ذمته لا يقتضى ذلك بوجه ضرورة انه لا مانع من اعتبار 

ز المولى ذلك الأمر الاعتباری الجامع بین المقدور و غیر المقدور على عهدته أصلا، و إبرا

النفسانیّ بمبرز فی الخارج أيضاً لا يقتضى ذلك، بداهة انه لیس إلا مجرد إبراز و إظهار اعتبار 

کون المادة على ذمة المکلف، و هو أجنبی تماماً عن اشتراط التکلیف بالقدرة و عدم اشتراطه 

 1«بها.

 توضیح:

ی گویند صیغه امر، طلب و بعث به سوی یک کار ارادی را این مبنا مبتنی بر مبنای مشهور است که م .1

 انشاء می کند.

 به اینکه بوسیله صیغه امر، انگیزه ایجاد شود برای اینکه مکلّف، کاری را در خارج ایجاد کند. .2

و روشن است که ایجاد داعی در جایی است که فعل در اختیار مکلّف باشد و لذا برای اشتراط قدرت،  .3

 عقل نیست. احتیاجی به حکم

 امّا این مبنا باطل است چراکه در بحث انشاء گفته ایم که: .4

مراد از ایجاد معنی به وسیله لفظ، ایجاد تکوینی معنی نیست، چراکه لفظ نمی تواند علت برای پیدایش  .5

                                                      
 .66، ص3، ج(ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه )طبع دار الهادىخویى،  1
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 امر تکوینی باشد )امور تکوینی علل تکوینی دارند(

 تبار بودن لفظ هم موجود می شود.هم چنین مراد، ایجاد اعتباری معنی هم نیست، چراکه اع .6

بلکه حقیقت امر عبارت است از اینکه: آمر، یک تکلیف را بر ذمهّ مکلّف اعتبار می کند و آن اعتبار را  .7

 به وسیله صیغه امر ابراز می کند.

 و اصلاً انشاء همین است. .8

ف اعتبار کرده است پس وقتی امر به صلوة را تحلیل می کنیم، می بینیم که شارع صلاة را بر عهده مکلّ .9

 و آن را ابراز کرده است.

است و ما از آن وجوب را « ابراز امر اعتباری»و لذا گفته ایم که صیغه دلالت بر وجوب ندارد بلکه  .11

 انتزاع می کنیم و لذا وجوب یک حکم عقلی است.

ب و طلب هم تصدی تحصیل یک شی است، که یکی از مصادیق آن صیغه امر است پس امر مصداق طل .11

 است و نه اینکه معنای آن باشد.

حال با توجه به آنچه گفتیم معلوم شد که نفس تکلیف اقتضا ندارد که امر به حصه مقدوره تعلّق گرفته  .12

 باشد.

چراکه مولا طبیعت )جامع بین مقدور و غیر مقدور( را بر ذمّه مکلّف اعتبار می کند و ابراز هم اقتضای  .13

 حصه مقدوره را ندارد.

 


